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شعر انقلاب زيستن با مردم
 اسماعيل اميني

خيال نكن نباشي بدون تو ميميرم / گفته بودي عاشقم حرفمو پس ميگيرم
و:

زين دِه ويران دهمت صدهزار ترانه و كاست و سيدي و شو جديد!!
پس با مردم زيستن اگر جداشدن از دربارهاي قدرت و كانونهاي فريب است، لابد پيوستن به
خوشباشي و كلبيگريِ ناشي از تجربههاي زيستن و خو كردن با جبر زمانه و جور زمامداران

هم نيست.
اما شاعرانِ پس از زمانه نيما كه به تعبير سپهري پايشان در فاجعه بود و سرشان در استتيك،
در رويارويي با ضرورتِ <زيستن با مردم> چند شيوه در پيش گرفتند. گروهي بر بلنداي غرور و
روشنفكري يا از پشت پنجرهِ پناهگاه امنِ عيش و عشرت مردم را و رنجهايشان را ديدند و آنان

نهرا به سخره گرفتند و بر شيوه زندگي و غمها و شاديها و باورهاي آنان تاختند و به ياد پيشي
درخشان موهوم سوگواري كردند يا در روياي آرمانشهرهاي آن سوي اقيانوسها در توهم دنياي

آرماني آن سوي ديوارهاي آهنين غوطهور شدند و دست و پا زدند و شكوهگري كردند كه:
مردم شعر نميفهمند و هنوز فرهنگش را ندارند. شعر را خواص ميگويند براي خواص!

گروهي ديگر كه ضرورت زيستن با خلق را خوب دريافته بودند به تجربههاي عملي دست زدند.
به معلمي مدارس جنوب شهر و روستاها رفتند با پژوهش و گردآوري ادبيات شفاهي اقوام

رمختلف اثري ماندگار برجا نهادند، حتي در كارگاهها و مزارع و قهوهخانهها با مردم حشر و نش
كردند و حاصل يافتههاشان را در قصهها و شعرها و تكنگاريهايشان بازنماياندند. شيوه اين

گروه با توفيق بيشتري همراه بود اگرچه ديدگاه آنان كه اغلب از موضع تماشاگر و توريست به
مردم و زندگيشان ميپرداختند به هر حال دچار آفت بيگانگي و عدم صميميت بود، اما از ميان

نسل جوان، كه سري در كتاب داشت با اقبال وسيعي مواجه شد.
يك دسته ديگر هم با اسم و رسم و بي پردهپوشي، طوطي سخنگوي قدرتمداران يا احزاب
سياسي آشكار و نهان بودند و بنابراين <زيستن با مردم> را از منظر خود ميديدند و خود را

متولي فكر و احساس و عاطفه مردم ميپنداشتند و...
O

و حالا كه از اين چشمانداز به نمونههاي موفق شعر آن ساليان نگاه ميكني، ميبيني كه
آنچه از دستبرد زمان و آسيب فراموشي جان به در برده همانهاست، كه بيان هنري تجربهاي

است از لحظات زيستن با مردم و به شيوه مردم و همراهي با غمها و شاديها و شوق و
حسرتهاي آنان و البته دوست داشتنشان.

بر آن بودم كه انعكاس تجربههاي زيستن با خلق را در شعرهاي ساليان پيش و پس از انقلاب
اسلامي نشان دهم. ديدم كه كار به درازا ميكشد و جز مروري شتابزده و كليگوييهاي
ملالآور دستاوردي نخواهد داشت. از اين رو و براي آن كه بر داعيه خويش گواهي معين
داشته باشم تأملي در مجموعه <مادرانهها> از دكتر فاطمه راكعي را به عنوان محمل

مناسبي براي تحليل مقوله <زندگي شاعر همراه مردم> برگزيدم.
O O O

<مادرانهها> چندان كه از نامش برميآيد، نگاهي مادرانه دارد به هستي و جلوههاي آن و اين
طرفه در اين وانفساي افراط و تفريط و افسارگسيختگي لجوجانه و مردستيزانهِ فمينيسم

غربزده و واپسگرايي زنستيزانه به بهانه نگاهباني از دين و سنت و فرهنگ غنيمتي
بيهمانند است. همينطور از اين منظر كه زن و چگونگي زيستن او در خانه و اجتماع و

رابطهاش با دانش و هنر و سياست همواره محل نزاع بوده است و البته در سرزمين ما به دليل
اكهويژگيهاي تاريخي و فرهنگي اين نزاع شديدتر و پيچيدهتر و بي در و پيكرتر از بقيه دنيا، چر

فاصله دو سر اين طيف بسيار است؛ از پيشينه زنسالاري و حكومت زنان در تاريخ ايران
باستان بگير تا توجه و عنايت خاص اسلام به زنان و حقوق آنان و تحول بنيادين در نگرش به

انسان، فارغ از تمايز جنسي در اين سو و واقعيتهاي تلخ و وحشتناك انديشههاي واپسگرايانه
كه زنان را ضعيفه ميپندارند و منزل و متعلقه مينامندشان و... در دورترين نقطهِ آن سوي

طيف قرار دارند. انقلاب اسلامي كه داعيهدار احياي فكر ديني و اجراي عملي آرمانهاي بلند
اسلام است بيترديد براي اين ناهنجاري تاريخي و فرهنگي كه جامعه انساني را به دو بخش

قوي و ضعيف و مطاع و مطيع تقسيم ميكند و زن را يا خانهدار و پردهنشين ميخواهد و يا
شاهد بازاري و بازيچه تبليغات سياسي و تجاري و فرهنگي، لااقل در حوزه نظر و انديشه

دستاوردهايي خجسته دارد. اينك گزافه نيست اگر بگوييم كه مجموعه <مادرانهها> صورت
هنري انديشه برآمده از انقلاب اسلامي درخصوص مسئله زنان است.

در اشعار اين مجموعه، <زن> در همه نقشهاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و تاريخي ظاهر
ميشود بي آن كه تناقضي ميان اين نقشهاي گوناگون پديدار شود. زن در كسوت مادر، گاه به

بيان لطايف تجربههاي عاطفي خويش در ازاي فرزندان ميپردازد و گاه نگاهي مادرانه دارد به
خشنترين ناهنجاريهاي اجتماعي، هم پابهپاي فرزند نو پاي خويش تاتي تاتي ميكند و هم

با جريانات اجتماعي و سياسيِ روز همگام ميشود. مادر است براي دختر و پسر خود، و مادر
است براي كودكان فلسطين و خواهري همدل و همراه براي زنان صبور و ستيزهگري كه در

گروهي بر بلنداي غرور و
روشنفكري يا از پشت

پنجرهِ پناهگاه امنِ عيش و
عشرت مردم را و

رنجهايشان را ديدند و آنان
را به سخره گرفتند و بر
شيوه زندگي و غمها و
شاديها و باورهاي آنان

تاختند

گزافه نيست اگر بگوييم كه
مجموعه <مادرانهها>

صورت هنري انديشه
برآمده از انقلاب اسلامي

درخصوص مسئله زنان
است.

در اشعار اين مجموعه،
<زن> در همه نقشهاي

فردي، خانوادگي،
اجتماعي و تاريخي ظاهر

ميشود بي آن كه
تناقضي ميان اين نقشهاي

گوناگون پديدار شود
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صف مقدم رويارويي با صهيونيسم ايستادگي ميكنند. هم تقدس مادر بودن و دلنشيني و
آرامش خانه را هنرمندانه به تصوير ميكشد و هم بر بيهودگي روزمرگي و تردد ميان آشپزخانه
و اتاق خواب برميآشوبد. گاه حاصل تاملات فلسفي خود را به كسوت شعر درميآورد و گاه از

احساسات خاص زنانه و گرايش به زيبايي و مقام ناز كه جايگاه اختصاصي عواطف و
كششهاي روحي زنان است شعر ميسرايد.

زن در نقش معلم و استاد، در جامه دانشآموز و دانشجو، در جايگاه همسر و فرزند در مقام
خواهري براي همسران جانبازان و از همه زيباتر و شاعرانهتر در كسوت زني مسلمان و

ستايشگر معبود و پرستنده كمال نامتناهي.
O

همين تنوع مضموني كه درنهايت نمايانگر انسجام و يگانگي خطانديشگي شاعر است در
قالبهاي اشعار اين مجموعه نيز ديده ميشود؛ غزلها، مثنويها، رباعيها، نيماييها، سپيدها و

طرحها و دو شعر تصويري (كانكريت).
اما اين تنوع قالبها نظير آن گوناگوني كه در مضامين اشعار است نميتواند به يگانگي منجر
شود و اوج و فرود زبان و موسيقي اشعار در اين دگرگونيهاي ناگهاني قالبها چهره ميكند.

موسيقي بويژه در اشعار كوتاه، دلنشين و تأثيرگذار و كارآمد مينمايد:
)60يك دهان / دوباره / عشق را بخوان / آسمان (ص 

اما به نظر ميرسد كه گاهي شتابزدگي و غلبه آگاهي بر ناخودآگاه شاعر، شعر را از
زيباييهاي موسيقايي محروم كرده است:

)42<محمد> نامي است / برازنده تو / كودك سرفراز فلسطيني / محمدالدره` (ص 
لحن خبري در شعرهاي كوتاه دامنه تأويلپذيري را محدود ميكند و حذفهاي ساده در اين

موارد به گسترش حوزه خيال ميانجامد، مثلاً حذف <است> در دو طرح زير كه تشبيه را نيز به
صورتي پوشيدهتر و تأثيرگذارتر مينماياند:

بهار / دفتري / از / خاطرات سبز من است...
گل سرخ: / دختركي است / با گونههاي شرم

درواقع تشبيه در اين حالت از محدوده كلمات خارج ميشود و برآيند همجواري طبيعي دو
پديده است و دخالت شاعر در اين همجواري به حداقل ميرسد. گويي شاعر جز تصويربرداري

از آنچه در بيرون رخ داده، نقش ديگري نداشته است. همنشينيِ گل سرخ و دختركي با
گونههاي شرم زمينه كشف شاعرانه و برقراري رابطه تشبيهي را فراهم آورده بي آن كه نياز

)1به تصريح آن در قالب كلمات باشد. نمونه موفق چنين شيوهاي را در شعر شكارگاه (
ميتوان ديد:

در شكارگاه / در پي / ردّ پاي / يك نگاه / وحشيام
اگرچه اين طرح كوتاه نيز با حذف كلمه <پا> روانتر و دلانگيزتر خواهد بود.

O
تسلط شاعر بر زبان و موسيقي شعر چنان وسعتي به بيان شعري او بخشيده است كه
پرداختن به مضامين گوناگون و تنوع زمينههاي تأثر عاطفي را پوشش دهد اگرچه آنگاه كه

مادرانه ميسرايد با توفيق بيشتري همراه است، اما در مضامين سياسي و اجتماعي نيز به
اقتضاي موضوع، استحكام لحن و بيان شعر، پشتوانه تأثيرگذاري پايدارتر در مخاطب ميشود.
در قالبهاي سنتي بويژه در غزلها و چهارپارهها، تناسب وزن و مضمون شعر در خور تأمل است،

گاه كوبندگي و صلابت حماسي:
يا علي مدد! قلندران بپا! / با شماست پير پيشگامتان

و گاه ملايمت زمزمههاي دلتنگي:
گرفتهست سنگي به پاي دلِ من / شكستهست و زخميست، وايِ دل من

و گاه شور و موزونيِ حاصل از ديدار دوست:
چقدر تازهام امشب، چقدر تازه خدايا / تمام شعرم و شورم، نميپسنديام آيا؟

وضوي تازگيام را ز جوي اشك گرفتم / و در نسيم تكاندم غبارِ كهنگيام را
O

فارغ از بحثهاي درازدامن و اغلب بيحاصل در نظريههاي ادبي و فلسفي كه معمولاً گريزگاه
كمكاري در حوزه خلاقيت و آفرينش است، به نظر ميرسد كه برهان قاطع اهل شعر، همانا
سرودن است و كشف كردن و راهگشايي و البته مخاطره و خسارتها و تلفات احتمالي كه

مقتضاي كار است. به تعبير آن بزرگ:
كار كن كار و بگذار از گفتار / كاندرين راه كار دارد كار
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